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 چکیده
سابقۀ ادب فارسی است که گزارش بدیع آن های منثور بی، یکی از حماسهجمشیدنامه

توان آن را در شرررمار منحصرررر بر احوال جمشرررید پیشررردادی بوده و از ایی من ر، می

قرار داد که با فراز و فرودهای  نامهکوشو  نامهگرشرراسرر های مسررتقل ی ن یر: روایت

شیده کو جمشیدنامههای اساطیری ایران مرتبط است. راوی زندگی یکی از شخصی ت

ای تاریک و مبهم از زندگانی جمشررید متمرکز شررود که تمامی منابع ادبی و تا بر برهه

 و دیگر شرراهنامهچه از جمشررید در اند. آنتاریخی در رابطه با گزارش آن معط ل مانده

آبشررخورها رکر شررده، بیشررتر بر دصررر پادشرراهی، زوال و قتل جم به فرمان  ررح ا  

برخلاف دیگر منابع، به طور مشخ ص، تنها به وقایع  جمشیدنامهاست، ام ا  محدود شده

شگفت  صیف راوی از زندگی  شته و تو شید با  ح ا  ن ر دا پیش از رویارویی جم

هش پژوگیرد. اقلیم را در بر میهفت جمشررید، دورز زمانی کودکی تا پادشرراهی او بر

حا ررر، برای نخسررتیی بار به روش اسررتقرایی بر آن شررده تا  ررمی معر فی حماسررۀ 
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 مقدّمه. 1

دار و سررراز ادب فارسررری اسرررت، ام ا با وجود تحقیقات دامنهحماسررره، یکی از انواه کهی و دوران

پرشماری که انجام شده، هنوز ایی نوه ادبی نتوانسته از جنبۀ ن ری به هوی ت اصیل، جامع و مستقل ی 

پژوهان به جای اشررراف بر دموم متون حماسرری، همواره بر اسررا  دسررت پیدا کند، زیرا حماسرره

یابی و فردوسی، در پی ارز شاهنامۀسویه و تعاریف شاهکاراندیشانۀ مبتنی بر مشخ صات مطلق یک

بات ایی نوه ادبی در ایران بوده یدگاهاث یۀ د یان فکری ایشررران، در سرررا ند و در ایی راه، بن  هایا

ه با نشناسی متقد م غربی متوق ف مانده است؛ و به دلیل تعارض درونی همیی رویکردهای چندگانوه

ارسی های فها با متون ادب فارسی و همگام نشدن پژوهشیکدیگر، ددم مطابقت ن ام شناختی آن

سبی دلالتبا ن ری ات نودی روزآمد، نمی سی، تعریف ن سه در ادب فار گری توان از نوه ادبی حما

 ،های فارسرری باشررد، ایی و ررعی ت به نوبۀ خودانت ار داشررت که نا ر بر مشررخ صررات اغله حماسرره

 پیامدهایی نیز به همراه داشته است. 

های فارسرری هم انفعالی پدید آمده و شررناسرری حماسررهصرررف ن ر از جنبۀ ن ری، در حوزز متی

اند های ناشناخته را وانهادهنویس روایتشود، شناسایی و بررسی دستکه مشاهده میمحق قان چنان

ی از متون حماسی، همچنان از در اختیار شناخت انبوهو پس از گذشت حدود دو سده از معر فی نام

ایم و موارد معدود منتشره نیز، شاید های فارسی محروم ماندهداشتی حت ی یک طبع از برخی حماسه

س  شند. به ن ر میدیگر پا شگاهی نبا سترز متیگوی نیاز جامعۀ دان سد که گ سی مر نتقدان در شنا

شود، به گونهتواند منجر به ارائۀ تعریف جامع و بایران، می سی  کنندز ییای که تبیهتری از نوه حما

که بر اسرا  مشرخ صرات یک حماسرۀ ممتاز و های فارسری باشرد، نه آنهای دموم حماسرهویژگی

، ها را به ورطۀ گمنامی افکندهای فارسرری کاسررته شررود و آننخبه، از ادتبار و جایگاه دیگر حماسرره

ات متی شرراخص نیسررتند. پایۀ دناصرررتنها بدیی توجیه که همسررو و هم نی روایت داسررتا و مختصرر 

سه شیدنامه، یکی از حما ست که پژوهش حا ر، برای نخستیی بار  جم شناختۀ ادب فارسی ا های نا

 سعی در معر فی آن داشته است.

 معرفّی روایت. 1-1

شیدنامه ست که با تمرکز بر احوال و  جم سی ا ستانی ادب فار ستیی روایت دا  ردهایگزارش نبنخ

شدادی، نه سته برخلاف جمشید پی سیامک، هوشنگ و طهمورث،تنها توان شینیانش، کیامرث،  ه ب پی

ارائۀ داسرررتان مسرررتقل ی از او توفیق یابد، بلکه با در رررۀ پیرنگ داسرررتانی کاملا  بدیع، طرحی نو 

ستانی به ضای دا ساطیری در یک ف شخصی ت ا شید را به دنوان  سته جم سیار بهتر توان  درانداخته و ب



 99  جعفرپور.../  نسخه شناسی حماسهپژوهشی: -مقاله علمی
ای بازآفرینی کند که زوایای مختلف آن دسرررت کم در یک برهۀ مشرررخ ص ابهام آشرررکاری گونه

 نداشته باشد.  

صاتی از هوی ت او به دست نیامده،  جمشیدنامه راوی  اهل فضل بوده و با ادبکه تا کنون مشخ 

ستان شته، لذا در حرفۀ خویش مانند دا شنایی خوبی دا سی هم آ سی فار ر به یگبده دگزاران مُحما

صل کار اقرانش را به یغما نبرده، بلکه در پی جبران برهه ای از دنبال مو ودات تکراری نرفته و حا

سبتا  موف قی برای  ستان ن شته، دا ستعداد خوبی که دا ساطیر ایران برآمده و به یاری ا تاری  مترو  ا

دی و احوال پیشدادوست دصر خود پرداخته که نسبت به جمشید پاس  به مخاطبان کنجکاو و ادب

 اند. ابتدایی وی حس ا  بوده

گرای کند، صررررف ن ر کردن راویر آرمانمو رررودی که در ایی حماسررره جله توج ه می

دا از ابت جمشیدنامهاز گزارش دوران سقوط جمشید به دست  ح ا  است. آیا خالق  جمشیدنامه

رجام به همیی خاطر نسبت به فقصد داشته تنها دوران کودکی تا پادشاهی جمشید را روایت کند و 

تفاوت بوده است؟ یا چون استادش، فردوسی به جهت تقد م فضل فرجام کار جمشید را کار وی بی

صر هم بوده، آب در هاون نکوبیده و به همیی  به أدلی درجه در ن م آورده و معلوم و مقبول اهل د

خاص اهل ماوراءالن هر به پادشاهان  جایی که اهتمام و توج هحدود داستانی بسنده کرده است؟ از آن

رسررد نامند، به ن ر میخود می« تاری  قومی»ای که آن را مشررهور اسررت، به گونه شرراهنامهایران و 

دانسررته و نخواسررته گزارش راوی به مانند همۀ پارسرریان، جمشررید را پادشرراهی آرمانی و محبوب می

قوط وی و قتلش به دستور ماردوش تازی، شکوهمندی را که از دصر زر یی جمشید ارائه داده با س

سازد و از ایی همه، فقط گریز کوتاهی به اغوای ابلیس، ناسپاسی  خراب کند و کام مخاطه را تل 

 اش داشته است. جمشید و توبه

ست. به  سایه انداخته ا ساطیری وی  شید بر وجه ا سانی جم در روایت حا ر، وجوه زمینی و ان

جمشررید از آغاز داسررتان با شررکوهمندی و بزرگی پیوند خورده، ام ا  بیان دیگر، هر چند سرررنوشررت

راوی او را نیز در خلال داسررتان به مانند دیگر آدمیان به سرررگردانی، گرسررنگی، گدایی، داشررقی، 

لبت ه، کشاند و صد اگریه، استیصال، لابه، قماربازی، شادنوشی، جنگاوری، جراحت و جادوگری می

 کنار از ماهی ت شفاهی و نوه سلیقۀ مخاطبان نیست. گزینش همۀ ایی مصادیق بر

، برکناری غاله محتوای آن از جزئی اتی اسررت که در سررن ت جمشرریدنامههای از دیگر ویژگی

ط داسرتان های حماسری مرسروم اسرت؛ یعنی جز چند فصرل ابتدایی و ماجرای اغوای جمشرید توسر 
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توان یافت و مسررربوه به سرررابقه ی نمیشرررده را در هیأ م خذ دیگرشررریطان، مابقی رویدادهای نقل

 نیست.  

 پیشینۀ تحقیق. 1-2

سبتا  مشهبا توج ه به ماهی ت نوشتاری آن، زمانی یکی از روایت جمشیدنامههر چند  شفاهی ن ور های 

سیاری از  شناختۀ ب س  پراکنده و نا ست و به یقیی، ن شرقی بوده ا ستان  در ماوراءالن هر و نواحی ترک

های ها باقی مانده اسررت، ولی تا امروز، جز یک مورد، اط لادی از پژوهشچنان در کتابخانهآن، هم

 تشرقان در مورد آن به دست نیامده است. مس

سل ط متیبه ن ر می اسی ای که در ادب حمشناختی قابل ملاح هرسد که ژول مول با توج ه به ت

فردوسرری، در مورد  شرراهنامۀداشررته، نخسررتیی پژوهشررگری باشررد که در دیباچۀ تصررحی  خود از 

ه ی من وم یا منثور آن را مطالعسررخی گفته و یادآور شررده که متی یکی از تراجم ترک جمشرریدنامه

سی  سخۀ فار سبت با محتوای چهار ن صلا  طرف ن ست، ام ا بخشی از ارزیابی او ا شیکرده ا  دنامهجم
نویس غیر اصیلی از ترجمۀ ترکی روایتی است که نبوده، زیرا داوری مول محدود به خوانش دست

 دی ندارد:به دلیل دخل و تصر ف مترجم ترکی، ارتباطی هم با جمشید پیشدا

 اند، ولیهای موجود در تاری  ایران گرفتهچند من ومۀ دیگر هم هست که دنوان خود را از نام»

که هیأ وجه مشترکی با  جمشیدنامههای تاریخی آورد، مانند: ها را در شمار رمانتوان آنحت ی نمی

ستان سر پدا سرا شاهان چیی و  سر یکی از پاد شید ندارد و قهرمان آن پ رداختۀ رهی مؤل ف های جم

)می جز  قصررر ۀ جمشررریدو  نامهتهمورث، فغفورنامه، نامههوشرررنگ(. »79: 1174)مول، « اسرررت

سخۀ دیگری ندیدهدست سی که خود از ایی کتاب دارم، ن سخی نوی شتر از آن  ام و در جای خود بی

قۀ لاهای مورد دخواهم گفت( نیز از همان ردیف هسرررتند. ایی کوده، یک کتابخانۀ آبی )کتاب

ی درجۀ تریجوانان( واقعی اسررت که در آن داسررتان کهی، اگر بتوان اثری از آن پیدا کرد، به پاییی

ها سرررچشررمۀ داسررتان حماسرری را خشررکانید، ولی مل تی از انحطاط فرود افتاده اسررت... ایی من ومه

 . (94)همو: « هایی از قهرمانان محبوب، خسته نشدهای تازه و نقلبازشنیدن آن به شکل

، فرزند جمشرریدنامهگزارش فوه در حالی اسررت که جمشررید در متی هر چهار نسررخۀ فارسرری 

شته از ایی مورد،  ست. گذ شهر کیان ا شاه  شیدنامهطهمورث بوده و پاد متی مت خ ر و نازلی هم  جم

رسد که دست کم ه( تحریر شده و به ن ر می1455نویس آن به سال )تریی دستنیست، بلکه کهی

سده قدیمتاری  ت لی سد و ارزیابی مول از ف آن به یک  شیدنامهتر نیز بر سطجم حی به ، دجولانه و 

 رسد.ن ر می
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ام ا به گواه تو رریحات اسررتاد حسرریی اسررمادیلی، باید گفت: در هفتاد سررال اخیر، شررادروان 

ست که در برهه شگری ا صحی  روایت محم دجعفر محجوب، تنها پژوه شیدای، به دنبال ت  نامهجم
بی برانگیزی داشته، ام ا نتوانسته بود به نسخۀ فارسی مطلودر ایی راه، تلاش صادقانه و تحسیی بوده و

که انت ارش را داشرررت، دسرررت پیدا کند. محجوب در پی روایت فارسررری ، چنانجمشررریدنامهاز 

شررارات کرده بود، برخی ا ای که توانسررته مراجعه و رایزنی بسرریاری نیزبه هر کتابخانه جمشرریدنامه

 لای مقالات، حکایت از ایی امر دارد: یشان در لابها

فردوسری بسریار مختصرر اسرت و اط لادات بیشرتری در باب  شراهنامۀسررگذشرت جمشرید در »

که فقط ترجمۀ ترکی آن در  جمشرریدنامهاسرردی و در کتابی به نام  نامۀگرشرراسرر زندگانی او در 

 (.94: 1195محجوب، « )توان یافتدست است و متی فارسی آن تا کنون به ن ر نرسیده است، می

که ، جز یک نسخۀ ناقص باقی نمانده و حال آنسمک دیارهای فارسی مانند از بعضی داستان»

سی از روی ترجمۀ ترکی آن تر سخۀ فار ست و افتادگی ن سخۀ ترکی آن کامل ا سن شده ا ت. میم 

ای به زبان فارسی از آن وجود ندارد و نسخه ،های فارسی نیز هست که امروز در جهانبعضی کتاب

 توان ازمی ،شرررود. برای نمونهها نگاهداری میکه ترجمۀ ترکی دثمانی آن در کتابخانهحال آن

شیدنامه سخۀ ترک جم سی وجود ندارد؛ ام ا ن ی خانۀ مل ی آن در کتابنام برد که کتابی بدیی نام در فار

 (.544: 1195)محجوب،  «شودداری میپاریس نگاه

دو مقالۀ  ،بوسررتان خیالسررودای جمشرریدپژوهیر محجوب تا جایی پیش رفت که به بهانۀ معر فی 

صیل  ویژه شت و در یکی، حکایت پرطول و تف شید»نگا سم جم شیدنامه»، با دنوان «طل را ارائه  «جم

 قبانامهر ییزق اخیر، کمک بسیاری در بازشناسی نمونۀ مشابه ایی طلسم در کرد که البت ه همیی تحقی

تاب 917-597، 951: 1195محجوب،  ←کرد ) مه: ؛ همو، ک :  1154؛ منزوی،  1194/  1195نا

1/575.) 

سال پیش از ایی، تنها نگارنده حد  می سادی محجوب بوده که چهل  شاید به لطف م زند که 

سخۀ نه صحی  و معتبر ن شیدنامۀچندان  شگاه تهران  جم سی در ایران، برای کتابخانۀ مرکزی دان فار

ست. تا آن شده ا سا کرمکه مد تخریداری  سخۀ ها بعد، پری ر ایی یک بار آن را همراه با چند ن

ای بر اسررا  گزارش کوتاه مندرا از ایی نسررخه در فهار ، معر فی کرده ، مختصرررا  در مقالهدیگر

(. در ادامه، مشررخ صررات ایی نسررخه با نشررانۀ اختصرراری  دا  به 719: 1195ر ررایی، کرم ←اسررت )

 تفصیل گزارش شده است. 
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 ضرورت تحقیق. 1-3

ی انجام نشده، بلکه در چند مدخل جمشیدنامهتنها پژوهشی در معر فی، یا تصحی  روایت در ایران نه

اند، جز های فارسرری دربارز جمشررید در رره کردهها و دانشررنامههم که نویسررندگان دایرزالمعارف

 توان دید و در اغله اییای نمیتکرار، ترجمه و گردآوری مطاله پیشرریی، دسررتاورد قابل ملاح ه

سطوره ،موارد تر از پژوهشی روشمند و جامع در مشید، فربهپژوهی جبعضا  حجم مطاله مرتبط با ا

سر ایی تحقیقات سرا ست و در  ر امیدسالار و اکُتو ←) باب حضور جمشید در ادب فارسی بوده ا

روو،  ؛  574-571 :1199؛ یاحق ی، 749-5/744: 1199آموزگار، ؛  759-14/741: 5415/  5449شررو

گشررتاسرر  و جعفری قنواتی، ؛  475-55/447: 1174بهرامی، ؛  959-14/955: 1171سرررکاراتی، 

منثور و من وم  هاینویساز دسررتای به هیأ یک تریی اشرراره، حت ی کوچک(1/175-179: 1174

 .نشده است نامهجمشید

  (2و ت  1های ت نویس)بر اساس دست روایت چکیدۀ. 1-4

ضرت آدم شت آدم ح شت. پس از درگذ شیث و کیامرث دا کیامرث بر تخت ، )ه(دو فرزند به نام 

فرمانروایی نشرسرت و شریث به پیامبری مبعوث شرد. مد تی بعد، سریامک فرزند کیومرث، در غیبت 

شود که شود. از سیامک فرزندی به نام هوشنگ زاده میدیو کشته میپدر، در نبردی توس ط نستوده

شیمی دهد و پس از درگذشت کیامرث، به پادشاهیخواهی پدر، دیوان را شکست میبه خون ند. ن

راهم جانشینی را فهوشنگ با پدید آوردن آتش به ساخت ابزار و اسباب کار پرداخت و زمینۀ یک

آورد. پس از هوشنگ، فرزندش طهمورث به پادشاهی رسید و دیوان را به اطادت خود درآورد و 

ون ید، ام ا چسالگی به پادشاهی رساز او فرزندی به نام جمشید در وجود آمد که پس از پدر، در نُه

با آداب پادشرراهی آشررنایی نداشررت، مردم شررهر کیان او را از پادشرراهی خلع کردند و جمشررید در 

باز آموخته، ردْتار را از ناهید نوشررهرها سرررگردان شررد تا به مُلک سرررهند رسررید و آداب قمار و سرره

  سرآمد همگان شد.
. وش داشرررتهای بحروش و لیلیدر شرررهر بُلغار پادشررراهی فلیانو  نام بود که دو پسرررر به نام

وش در یکی از سرررفرهای کرد. لیلیوش تجارت میپرداخت و لیلیبحروش به امور پادشررراهی می

شده بود، می سیر  سوز را که در دست دشمی ا شاه قز اه، به نام دل ختۀ باخرد و دلتجاری، دختر پاد

وش کوشررد و لیلیکه گذارش به سرررهند افتاده و جمشررید در رقابت قمار با او میشررود تا اییاو می
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دهد و سرررانجام خود را هم به گرو قمار همۀ دارایی خود، حت ی دلسرروز را نیز در قمار از دسررت می

باختۀ یکدیگر گمارد. جمشررید و دلسرروز دلگذارد و جمشررید هم او را به کارگری در حم ام میمی

سته سرهند را ازدواا می ،شده و با هم دهد وفاداری ب شاهی  سوز، پاد شید به همکاری دل کنند. جم

صاحه می صوب مینیز به قمار  سابق را به وزارت خود من شاه  سرهند پس از شود و پاد کند. اهل 

سلطنت وی ر ا  شید، به هوی ت واقعی او پی برده و به  شاهی جم شید برای ادلام دهندمیپاد . جم

شاهی و مطالبۀ باا و خراا، به روم ایلچی مین شگویوبت پاد ستیاری پی صر روم به د ستد. قی ان، فر

بهرام ختایی را با وددز جانشرررینی و ازدواا با شررراهدختش، زیباحُسررری، به مقابله با جمشرررید م مور 

و، ختاا خوششررراه فرنگی، زر ییای از قیطو زمان برای مقابله با جمشرررید، در نامهکند و هممی

 کند.روی طله یاری میتی و بهمی کاسهبرطی زنگی، دج ال روییی

ار نفر سر هزکشد و جمشید در دریا با چهاردههزار نفر به سرهند لشکر میبهرام ختایی با شصت

ستی میراه را بر وی می شید زبرد شمار بالا، بر جم شکر بهرام به دلیل  شگیرد. ل ید ناچار کنند، جم

مشید شوند و تنها جکند که لشکر ختا و سرهند در آن غره میطوفانی بر پا می شده، به جادوگری

کنند. زیباحُسری که نامزد بهرام اسرت، دل به جمشرید و بهرام جان برده و در روم با قیصرر دیدار می

شی هم که از گذرد که هوی ت جمشید آشکار میباخته، کمی نمی شیرمست حب شود. در ایی بیی، 

سی را در کنار میپیش به وددز  سی به روم آمده، به بخشش جمشید، زیباحُ گیرد و وصلت با زیباحُ

روم، سریامک و روشرنک که دم ان جمشرید  شرود و پس از آن، وزیران قیصرربا جمشرید همراه می

دوگری د. جمشید به جاشتابپیوندند. قیصر از مشاهدز ایی حال، به جنگ جمشید میهستند، بدو می

پا ک شرررود و بعد از آن، مد تی را نزد پیرمردی روغنگر به ای پنهان میرده و در گرمابهطوفانی بر 

سپری می شهر دچار کند تا اییشاگردی  سی، بار دیگر  شی و زیباحُ ست حب شیرم که برای رهاندن 

کی ششود. جمشید پس از رهاندن شیرمست و زیباحُسی، مد تی را هم نزد پیرمردی هیزمآشوب می

 ام ا به جهت بسته بودن دروازز شهر، قادر به خروا از روم نیست. کند، سپری می

رد، کدر شهر کیان، از دیاری به اسم بادرنگ که به هوشنگ و طهمورث پیشدادی خدمت می

آید که بادرفتار نام دارد. بادرنگ فرزند خود را به خدمت جمشرررید که فرزند دیاری در وجود می

شمد ت شهر کیان رانده  سفارش میها پیش از  سرهند میده،  شود. ملکه کند و بادرفتار هم دازم 

کند و بادرفتار پس از غلبه بر شربرنگ، دیار دلسروز بادرفتار را از حضرور جمشرید در روم آگاه می

شرروند که با برطی زنگی مقابله کنند. در ایی رهاند و روانۀ سرررهند میقیصررر، جمشررید را از روم می
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 کند که در راه با جمشید مواجه شده ول مییید، لشکری به سرهند گسخبر از جمشمیان، برطی بی

 شوند. یدر زندان برطی به بند کشیده م ،پردازند. سرانجام جمشید و بادرفتار گرفتار شدهبه نبرد می

تی خبر حبس جمشررید را به ملکه دلسرروز رسررانده و او را به خلاصرری جمشررید قلندران چهل

افروز بازرگان وارد بیشررۀ نایفال شررده و برطی به اسررم خواجههم لسرروز کنند. ملکه دراهنمایی می

شید و بادرفتار را از بند زنگی را به دشق خود می شانه آنان را غافل کرده و جم سپس با بیهو فریبد، 

گریزند. برطی پس از اط لاه، برای دستگیری جمشید به سوی سرهند رهاند و به سوی سرهند میمی

س از کند. بامان پشید در راه سرهند با نبیرز طهمورث، پهلوان بامان ملاقات میکشد. جملشکر می

کند و غلبه بر دیو چهارشاخ، برای دفاه از جمشید به نبرد برطی زنگی رفته و او را مطیع جمشید می

گذرد که دیاری از ملکه رسرررد. مد تی نمیجمشرررید به اسرررتقلال و با لشرررکری انبوه به سررررهند می

آورد که قیصر روم بستگان جمشید و شیرمست حبشی را در بند کشیده است و پیغام میزیباحسی 

سیامککشد و ابتدا موف ق میجمشید پس از مشورت، به روم لشکر می و  شود به دستیاری دیاران 

 روشنک و شیرمست حبشی را از بند برهاند.

ر یابد و در مسریت میوش در سررهند به واسرطۀ بازرگانی نجاپس از گذشرت هفت سرال، لیلی

کند و فر خ دادی پس از شرررنیدن بازگشرررت به بُلغار، در شرررکارگاهی با فر خ دادی ملاقات می

 رود. جمشید در مقابله با فر خ دادی متحم لوش شده و به نبرد جمشید میسرگذشت وی، تابع لیلی

یزد تا به گرمیشررته، اشررود و ملکه دلسرروز سررر به بیابان گذوش میشررکسررت شررده و گرفتار لیلی

اری فریبد و به یدسررتیاری سرریمرد ماده در سرررزمینی دیگر، با پهلوان قا ررات آشررنا شررده، او را می

شرررود و آورد. فر خ دادی در رویارویی با قا رررات مغلوب شرررده و مطیع جمشرررید میجمشرررید می

امزد ملکه ه نخستیی نقبا کگریزد، ام ا در میانۀ راه با لشکر شاهزادز اورگنج، قاسم زر ییوش میلیلی

قبا توان مقابله با جمشرررید را ندارد، به پیشرررنهاد کند و چون قاسرررم زر ییدلسررروز بوده، برخورد می

قبا آورده و به اورگنج نزد قاسررم زر یی ،وش، سرره دیار در هی ت مبد ل، ملکه دلسرروز را ربودهلیلی

 کنند. وش را در بیابان رها میبرند و لیلیمی

یاری و شده و جمشید به دست متوق فخبر غیبت ملکه دلسوز، جنگ با قیصر روم پس از رسیدن 

قبا اسم زر ییفرستد. بادرفتار ابتدا موف ق به فریه قپیشگویی حکیمان، بادرفتار دیار را به اورگنج می

درفتار، اشود. در ایی میان، پدر بقبا میرهاند، ام ا گرفتار دیاران قاسم زر ییشده و ملکه دلسوز را می

د و در رسربادررنگ در شرهر کیان خواب آشرفته دیده و سرر در پی فرزند گذاشرته، به اورگنج می
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سم زر یی شی هی ت قلندری با دیاران قا شت به دربار دیدار کرده، و به طریق بیهو سیر بازگ قبا در م

ار در کاروانی از بُلغ دهد. در ایی میان،کند و ملکه دلسروز و بادرفتار را نجات میآنان را گرفتار می

بر از خبرند. بحروش بیبه نزد برادرش بحروش می ،رسرررند و او را شرررناختهوش میراه خود به لیلی

 فرستد. واقعۀ بادرنگ، دیاران خود را برای ربودن ملکه دلسوز به اورگنج می

ا بدوباره کنند و بادرنگ و بادرفتار و ملکه دلسررروز در مسررریر بازگشرررت راه خود را گم می

کردند، مواجه دشت سیر میدر  ،وجووش، همراهان و دیاران بحروش که برای شکار و جستلیلی

تار میمی تار و دلسررروز را گرف بادرف به جانه جمشرررید شررروند. دیاران بحروش  بادرنگ  کنند و 

مده آ وش جدا شده، کنار دریاگریزد. ملکه دلسوز پس از گرفتاری، به بهانۀ آب خوردن از لیلیمی

از وش ناکام به بُلغار بشرررود. لیلیکند و نهنگی او را بلعیده، ناپیدا میو خود را درون آب غره می

رود روی میرهاند. نهنگ به جانه ناحیۀ کاسررهبخود را شررود که موف ق میگردد و بادرفتار هم می

کاسررره مد تی، پهلوان بهمی  کار کردهکه پس از  هانش نهنگ را شررر با همرا ز آب بیرون ا ،روی 

ود. شررباختۀ ملکه دلسرروز میآورند و بهمی دلکشررند و ملکه را از درون شررکم نهنگ بیرون میمی

ی دهند و فر خ داد و شیرمست حبشگویی، جمشید را از احوال ملکه دلسوز خبر میحکیمان به پیش

کاسرررره نه  جا به  نگ  بادر تار و  بادرف مت میبه همراهی  ند، ام ا در برابریروی دزی با بهمی  کن

ه کند کو بار دیگر، جمشررید قا ررات را به نبرد بهمی م مور میشررده روی متحم ل شررکسررت کاسرره

 آید.بهمی مغلوب شده و به اطادت جمشید درمی ،سرانجام

شررود و به باختۀ شرراهدخت قیطو  فرنگی، ملکه ماهروی میدیو دلدر ایی احوال، صررارم نر ه

صر خود با او به دیش می شدیوان یدیار صارم دیو ماهروی ماهروی را ربوده، در ق شیند. روزی،  ن

و بر  رسند که از آن پریان استرا برداشته، در سیر شده که ناگاه در دامنۀ کوهی، به گنبدی باز می

شدادی، مثل:  شاهان پی صورت پاد شید را نقش کردهدیوار آن گنبد،  اند. کیامرث، طهمورث و جم

صارم میماهروی  خواهد که جمشید را برای به محض مشاهدز صورت جمشید بدو دل باخته و از 

صرررحبتی نزد او حا رررر کند. دیوان دیار جمشرررید و بادرفتار را ربوده، به نزد صرررارم و ماهروی هم

سپری میمی ساز و نوا به دیش  سر ناچاری مد تی را با  شید و بادرفتار از  س از کنند. پآورند و جم

ند و کشرملکه دلسروز از ایی واقعه، پهلوان قا رات و دیگر سرالاران بر صرارم دیو لشرکر میاط لاه 

حرم  ،شرود و ماهروی با ر رایت دلسروزسررانجام، صرارم دیو به دسرت قا رات مطیع جمشرید می

 شود.جمشید می
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 هتی باشررد که از قسررطنطنی رسررد که آمادز مقابله با دج ال رویییپس از آن، به جمشررید خبر می

آید. در ایی مد ت، قیطو  فرنگی از احوال دخترش، ماهروی به مدد قیصرررر روم می ،خروا کرده

کند. قرنامو  جادو با همراهی اجن ه ماهروی آگاه شررده، قرنامو  جادو را م مور رهاندن دختر می

ه بگرداند. جمشرررید به پیشرررگویی حکیمان، پهلوانان را برای رهایی ماهروی را به نزد پدر باز می

تی فرسررتد. در ایی برهه، جمشررید روم را فت  کرده، قیصررر گریزان شررده، به دج ال رویییفرنگ می

سته و همراه او شیدیان در راه فرنگ با داور دیوانه، فرزند دج ال به جانه روم باز می ،پیو گردد. جم

کر جمشید . لششوند که در اثر دشق ماهروی فرنگی سر به بیابان گذاشته استتی، مواجه میروییی

شوند در نبرد با فرنگیان و طاوو  دیار شکست خورده و پهلوان و دیاران لشکر جمشید گرفتار می

ا گردند، ام رهاند و همراه پهلوانان باز میو بادرنگ برای رهایی آنان به روم رفته، همه را از بند می

وش کرده و در چاه طلسمی مده ، دوبارهطاوو  دیار جز شیرمست حبشی، همه را در راه بازگشت

 بخشد. کند و ماهروی را به نزد پدر آورده و قیطو  دختر را به داور دیوانه میمحبو  می

د است، فرزن در شُرُف شکست قطعیاند و جمشید زمانی که رومیان جمشید را محاصره کرده

ان را ن و دیارشرررود که پهلوانابادرفتار دیار، کیمک کیانی به خدمت جمشرررید رسررریده، متعه د می

شررود. کیمک دیار به سررهولت برخی پهلوانان را نجات داده، دیاران برهاند، سررپس دازم فرنگ می

شکست می سپس کیمک به جادوگری خود را نخست به ماهی مبد ل کردهفرنگ را  راه  از ،دهد. 

ه بخانه اسررت، پس شررود که قیطو  برای دبادت در بتشررود و باخبر مینهر آب وارد فرنگ می

شود و با خطاب توبی  و تهدید، ای مبد ل کرده، درون بت أد م پنهان میجادوگری خود را به پش ه

کند. پس از آن برای رهایی پهلوان قا ررات، کیمک همراه قیطو  را مجبور به یاری جمشررید می

سم چاه می شکبادرنگ به طل شده و ایی بار، کیمک پس از  تی سروند، ام ا بادرنگ گرفتار جادوان 

ا نیز به ری شگفت و جام شدهوجود چهار جادوگر موف ق به نجات پهلوانان گرفتار در طلسم  طلسمر

 آورد.دست می

ن شررود، ام ا حت ی سررر رسرریدپس از پیوسررتی قیطو  فرنگی به جمشررید، نبرد با دج ال آغاز می

، ت. در ایی میانتی اسرررکند، زیرا او رویییقا رررات و دیگر پهلوانان هم کمکی به دفع دج ال نمی

فرسررتد تا بتواند داور دیوانه، فرزند دج ال را برای نبرد قیصررر شرربرنگ دیار را به ربودن ماهروی می

 دلیه جمشید با خود همراه کند. 
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شررید، یابی جمتاا، ملکۀ بیشررۀ حیرانی ه اسررت که پس از قدرتیکی از خصررمان جمشررید، زر یی

ستی کرده و جادوگبرای دفع حملۀ او پیش شهد صرر دیاری به نام  بر  تنگ را از برای کمک به قی

سیل می شید گ شهسر جم سون و دیاری، ابتدا کیمک و دیاران را به بند میکند.  کشد، تنگ به اف

به کشتی وی نیست، پس کیمک از بند او نجات  مایلام ا چون به ترفندی داشق کیمک شده است، 

شهر کیان خبر میاندازد. جمشییافته و قیصر را به تنگنا می رسد که د در حال پیروزی است، ام ا از 

مرگ است و خواهان دیدار دزیزانش. با غیبت دیاران از  حالزن بادرنگ، مادربزرگ کیمک، در 

شه شید و پهلوانان به جادوی  شکر، جم شۀ دیاری حبس میل شی شده، درون  سیر  ند و شوتنگ ا

 شوند. گردد و لشکر جمشید از هم پراکنده میزمیبرد و به فرنگ باقیطو  نیز کار به جایی نمی

شده، کیمک پس از مد تی، بازگشته و متوج ه احوال می سطنطنی ه  شنا  وارد ق شود و به طور نا

با هامان، نبیرز ای اسرررت، دیدار میالعقل حکیم که جادوگر یگانهبا طریق کند و به راهنمایی او 

تاا بامان در حضور زر یی شود.تاا خوشخو، آشنا میر ییکیامرث، برادر بامان و پهلوان پایتخت ز

یرد گکند و از ملکه اجازه میو برای جله ادتماد او، خود را رقیه جمشید در پادشاهی معر فی می

تاا تنگ را در دربار زر ییتا با جمشررید دیدار کند و کیمک هم از فرصررت اسررتفاده کرده و شرره

اه به آسررودگی در پی نجات جمشررید و پهلوانان رفته و آنان را گکند، آنبیهوش کرده و حبس می

 رهانند. دیو میپس از بر هم زدن طلسم و اسلام آوردن کیوان نر ه

تی ییتاا نیز از اسروه رویکشد و زر ییتاا لشکر میجمشید پس از رهایی، بلافاصله بر زر یی

تاا مغلوب شررده و به و سرررانجام زر یی خواهد. نبرد میان طرفیی آغاز شرردهو شررهر غولان یاری می

کند. آید. پس از آن، جمشررید به رویارویی قیصررر آمده و روم را محاصررره میدقد جمشررید درمی

ی نخست تبهتلاش دیاران روم، شبرنگ و گلگون، در شکست جمشید ناکام مانده، در نبردهای تی

شده،  شته  شده میداور بهرام ختایی ک  تی نیز به خددۀ کیمکدج ال رویییگریزد و دیوانه زخمی 

بازد. ملکه جادو، دختر دج ال، به انتقام پدرش، جمشرررید، کیمک و هامان را گرفتار دیار جان درمی

ه العقل حکیم در هی ت خواجه منصور بازرگان بکند. ملکه دلسوز به راهنمایی و پیشگویی طریقمی

اده خان، او را شکست دو دیاری پس از سه شبه شهر طارمه، جایگاه دختر دج ال، رفته و به پهلوانی

 شوند.دهد و اهل طارمه مطیع جمشید میو جمشید، کیمک و هامان را از طلسم نجات می

صر می شکر، به نبرد نهایی قی سل ط بر امور و احیای ل شید پس از ت صجم اف، رود و ایی بار در م

سر دج ال، و قیصر کشته می سر داور دیوانه، پ سلیم می نیز قیصرشوند و پ در روم به  شود. جمشیدت
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ستقلال بر تخت می شغول میا صلاح امور و ددل و داد م شیند و به ا ستیاری حکیمان، ن شود و به د

 شناسایی کرده و در هفت اقلیماز طریق جام جم دهد و سرکشان و  المان را جام جم را ترتیه می

شید را به شیطان لعیی در هی ت  ،کند. ام ا روزیسرکوب می شی جم بد. فریخدایی میددوی سرو

وی اندازد. ررا به آتش میخود دهد تا در برابر او سجده کنند و مخالفان جمشید مردم را دستور می

شود. گلرنگ، وزیر جمشید، وی را از مکر شیطان آگاه کرده و جمشید سیاه می ،جمشید بدیی کفر

 شود.گردد و به حکُمرانی مشغول میمیکند و دوباره فر  پادشاهی بدو باز توبه می

 بحث و بررسی. 2

شک ی در وجود روایت شدادی،  شاه پی شهرت ایی پاد شید و  ستگی نام جم عد د و های متن ر به برج

 تر ناشرررناخته، تراجم کهیمتنو ه مرتبط با احوال جمشرررید در تحریرهای کوچک کنونی و بزرگ

شناختگیآن ست. ام ا با توج ه به مپهنۀ مترو  کتابخانهشان در ها و نیز پراکندگی و نا و وه ها نی

نویس محوری ایی پژوهش و بر اسا  منابعی که در اختیار بود، فقط مشخ صات قطعی چهار دست

سی  شیدنامهفار ست جم ست آمد. جز ایی، تعدادی د ستانیو چهار ترجمۀ ترکی آن به د  نویس دا

شد که برخی از آنهم شاهده  شید م ستان جم شابه از دا شیدنگونه ارتباطی با  ها هیأنام و م  امۀجم
کنونی نداشررتند و برخی هم به دلیل ناشررناختگی و ددم دسررترسرری، گزارش و تو رریحی در معر فی 

 . ها ارائه نشده استآن

 سخ فارسینُ. 2-1

صاویر اوراه چهار دست جمشیدنامهاز  شانهت صاری  ت نویس فارسی به ن  ،  ت 5 ،  ت 1های اخت

صات زبانی، به اقلیم فرارود تعل ق دارند، ام ا 1 شخ  سخه بنا بر م ست. هر چهار ن   و  دا  فراهم آمده ا

سر از کتابخیکی از آن شادروان محجوب  شگاه تهران درآورده است. ها احتمالا  به پایمردی  انۀ دان

 در پی، گزارش هر یک از ایی چهار نسخه ارائه شده است.

 [1ت نشانۀ اختصاری: ] کتابخانۀ ملیّ تاجیکستان نویسدست. 2-1-1

 مشخصّات

 17نویسی در یک مجل د به فارسی در ابعاد )در مجمودۀ نس  خط ی کتابخانۀ مل ی تاجیکستان، دست

شمارز )5757 × ست( نگهداری می1545سم( به  سرخ شود. جلد ایی د نویس از تیماجی به رنگ 

ای ماشی پوشانده شود، چون هر دو دف ه را ابرهفراهم آمده که تنها در بخش دطف جلد مشاهده می

اسرررت. تزئینات جلد، درون دو جدول قرار گرفته که جدولر حاشررریه، نواری پنج تحریره دارد و 

شیه و جدول درونی هر دو دف ه، زنجیره صلۀ میان جدول حا شده است. در فا ای در میان آن کشیده 
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دو ترنجک در چ  و راسررت طرح شررده اسررت. جدول درونی دو تحریره دارد که دلائمی مدو ر 

شت قرار  ست. ترنجی منق ش به طرح گل و بوته در میانۀ دف ۀ رو و پ میان هر دو تحریره را پر کرده ا

س شده، ام ا یک ترنجک بازوبندی رترنجگرفته و  هایی به همان نقش در بالا و پاییی آن ترتیه داده 

 میان ترنج و سرترنج فاصله انداخته است. 

چند روایت داسرررتانی در ایی نسرررخه صرررح افی شرررده که متی بخش چهارم آن، تحت دنوان 

شید نامۀجنگ» طی بر کاغذ خوقندی نخودی« جم س  ستعلیق متو ضای جرنگبه خط  ن دول ، درون ف

سال سطر، در یکی از  سیزدهم هجری در یک تحریرز زردرنگ، روی م سدز  برگ  95های میانی 

از فضررای « الل ه الر حمی الر حیم بسررم»سررطری تحریر شررده و روایت ریل دبارت  15صررفحه(  155)

 سوم صفحه ابتدا شده است.یک

سخه یکسره شده و گاه بابیات گاه به روال نثر ن سی  شدهنوی ستونی تحریر  صورت  اند. گزارز ه 

اند. در حواشررری اوراه و گاه برخی کلمات، شرررنگرف آمده« اکنون، فصرررلی از ... بشرررنو»قالبی 

 ردف صفحات پاییی چ  گوشۀ در مجموده ایی زوا صفحات رکابۀ شود.اصلاحاتی مشاهده می

 .است شده تحریر

 الخطرسم

ط آن، نگارش نسرررخه، دلی و رررعی ت نسررربتا  مطلوبی دارد و تسرررامحات املایی و رغم خط  متوسررر 

رسد. کاته در فصل و وصل کلمات روش مشخ صی نویسی حروف متشابه ناچیز به ن ر میدوگانه

ندارد، ام ا بیشررتر به فصررل گرایش دارد. از حروف چهارگانۀ فارسرری )ژ، گ، ژ، گ( سرره حرف 

شده سرکش تحریر  سه نقطه و گاف بدون  شاند. کاتنخست با  شدید الزام دا ته ه اغله به  بط ت

اسررت. مطابق با شرریوز مرسرروم در گویش تاجیکی، نشررانۀ ا ررافۀ کسررره در میانه یا پایان کلمات به 

ست: « / ی ی»حرف  شده ا شده یا در غیر ایی موارد به کلمات ا افه  صادیق، نیگر، »مبد ل  خاطیر، 

نگارش شررده « انه، برخاسررته = برخواسررتهخانه = خو»، مثل: واو معدوله در مواردی«. یه، ملیکهدق

ا به کلمات پیش از خود پیوسته، ام « ها»نشانۀ جمع  .است پیوسته معدود به «یک» اصلی است. ددد

و « آن»گاهی  ررمایر اشررارز «. هانپادشرراه»در برخی موارد مختوم بدان باقی مانده اسررت، مثل: « ه»

سته« ایی» شارز اند. حروف ا افبه کلمۀ پس از خود پیو ست« ایی»ه اغله با  میر ا شده ا : ادغام 

رخی در ب« را»اسررتمراری به فعل پیوسررته اسررت. نشررانۀ مفعولی « می«. »دریی، بریی، ازیی، کزیی»
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« ر  »رت در ترکیبات ا افی به صو« ز»کلمات مختوم به حرف غیرچسبان پیوسته یا ادغام شده است. 

 «. خانه  می»تحریر شده است، مثل: 
 
 

 برآیند

ای دارد و متی   مشررخ ص اسررت، ام ا از پایان افتادگی قابل ملاح ه1نویس  ت هر چند آغاز دسررت

. کندمی  ابتدا شرررده و افتادگی پایانی آن را کامل 1  دقیقا  از پایان نسرررخۀ  ت 5نویس  ت دسرررت

ه بب  حدود ده صفحه افتادگی پیدا کرده که با مراجعه  11  یک بار هم از  گ 1نویس  ت دست

 .شودمی  ایی نقصان مرتفع ب 19 -آ  57گ /  5 ت 

 :آغاز روایت

ضرت که: اندکرده روایت چنیی آثار ناقلان و اخبار راویان ام ا» ضر تعالی، و سبحانه حق، ح  تح

 «.کردند نام الس لام،دلیه شیث، را او که داد فرزندی را آدم

 :پایان روایت

پادشرراهان هسررتند. پریزاد از خانه بیرون برآمد، ملیکه از اگر جمشررید نابود شررود، مثل تو چندیی »

 «.دقیه او برآمد گفت: ای ملیکه، تو خاطرت را مشو ش مدار

 [2ت صاری: نشانۀ اختتاجیکستان ]کتابخانۀ فرهنگستان علوم  نویسدست. 2-1-2

 مشخصّات

خ صررات مشررتاجیکسررتان، شررناسرری فرهنگسررتان دلوم انسررتیتوی شرررههای نویسدر فهرسررت دسررت

که چند  ثبت شده استسم( 5757 × 1457در ابعاد )( 5771به شمارز )در یک جلد  فارسی اینسخه

ریل « یداستان جمشید و بهرام ختای»با دنوان  گرفته و نخستیی بخش آنروایت داستانی را در بر می

  (.7/1: 1179پژوه، دانش؛  114: 1159موجانی،  ←)هفده سرفصل ترتیه یافته است 

شررود و رنگی بوده که اثر آن تنها در دطف مشرراهده میجلد ایی نسررخه از جنس تیماا سرررخ

ای کشرریده شررده اسررت. هر چند نسررخه انجامه دارد، ام ا جز از سررال روی هر دو دف ه مقو ایی فیروزه

 کتابت، مشخ صات کاته و محل نگارش رکر نشده است.

طی بر کاغذ خوق  رنگ در فضررای اوراقی بدونندی نخودیمتی روایت به خط  نسررتعلیق متوسرر 

صررفحه(  559برگ ) 117نویس ه( تحریر شررده اسررت. ایی دسررت1579جدول بر مسررطر در سررال )
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شاهده می سخه در آن م سبه افتادگی ابتدایی دارد، ام ا آثار جدایی چند برگ از ابتدای ن شود که 

قم لاتیی برگ به برگ نوشررته شررده اسررت. با وجود رکابۀ صررفحات، اوراه نسررخه به رایی دسررت

ست. گزاره شی  ا صلاح و تو شده و فاقد هر گونه ا صلشمارش  سرف ستان و های آغازی و  های دا

ه، آورده»و کلماتی چون « فصرررلی از ... شرررنوید»برخی دبارات، مثل:  « ندابیت، ن م، شرررعر، القصررر 

شده سرهشنگرف تحریر  سخه یک شده و دلائمی اند. ابیات به روال نثر ن سی  در میان  شنگرفنوی

 اند.مصاریع نشانده

 الخطرسم

سم سخه دوگانهر ست. در ن صل کلمات ا صل و و سی الخط  کاته مبتنی بر ردایت ادتدال در ف نوی

( گ ژ، گ، ژ،) فارسی چهارگانۀ حروف شود. ازحروف متشابه و معدودی سهوالقلم مشاهده می

 گویش رد مرسوم شیوز با مطابق. اندشده تحریر سرکش بدون گاف و نقطه سه با نخست حرف سه

 ایی رغی در یا شرده مبد ل «ی/  ی» حرف به کلمات پایان یا میانه در کسرره ا رافۀ نشرانۀ فرارودی،

شوندها مثل  شده ا افه کلمات به موارد ست. برخی پی که / » و« به / بخانه»و حروف ا افۀ « بی»ا

گاهی  .است دهتحریر ش فعل وصل به استمراری «می»اند. به کلمۀ پیش و پس پیوسته« منکه، کسکه

 به مختوم کلمات برخی در «را» مفعولی نپیوسته است. نشانۀ خود از پیش کلمات به «ها» جمع نشانۀ

 .است شده ادغام یا پیوسته غیرچسبان حرف

 برآیند

  از جهت کیفی ت و شمول متی و نیز دق ت کاته در مرتبۀ 5نوشتۀ  ت  ، دست1نسبت به نسخۀ  ت 

دوم ادتبار قرار دارد، ام ا از جهت فزونی حجم اوراه، قابل توج ه اسرررت. به دلیل جدایی چند برگ 

 دارد.ای افتادگی نخستیی نسخه، روایت از آغاز پاره

 :آغاز روایت

شید را » صر دوازدهایلچی جم ستاد و در آن وقت، قی صر نوازش کرده فر شت. قی هزار مرد حکیم دا

 «.ای اندازیدها را طلبیده مصلحت کرده فرمود که: قردهآن

 :پایان روایت

جمشید توبه کرد از کار خود پشیمان شد بر سر قبر حضرت آدم رفت، باز مسلمان شد. در  ،القص ه»

 «.چنیی استدنیا اییحال رویش سفید شد تا بدانی که کار 

 :انجامه
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ددایی بر نویسررندز کمتریی، بگوید که یا أرحم الر احمیی. هر که ایی خط را بخواند، ددایی بر می »

مسرررکیی رسررراند. خاطر جمع ندارم که نویسرررم خط خوب، خط خوب از می مسرررکیی چه طمع 

 «1579نۀ داری. خط در وره دهر بماند بسیار، بیچاره نویسنده که بر خا  رود. سمی
 

 [3ت : نشانۀ اختصاری]کتابخانۀ دانشگاه ملیّ تاجیکستان  نویسدست. 2-1-3

 مشخصّات

دانشگاه مل ی تاجیکستان که چند صباحی است به نام یکی « کتابخانۀ جامی»در مجمودۀ نس  خط ی 

ت؛ ، تغییر پیدا کرده اسرر«زادهحسرریی جانشررریف»از اسرراتید پیشررکسرروت ادبی ات آن سررامان، یعنی: 

شود که در بررسی اخیر، توس ط ( نگهداری می595به شمارز ) جمشیدنامهنویسی تحت دنوان دست

شمارز ) سال از پیگیری519کارشنا  به  سه  شده است. پس از گذشت  های مداوم رسمی، ( ثبت 

سطه سمی و وا سخه، ابدا  ممکی غیر ر سترسی کامل به تمامی اوراه ایی ن ای، بنا به دلیلی نامعلوم، د

 ای نداشررت و سرررانجام، بهکنندهینه، هیأ گونه همکاری دلگرمنشررد و کتابخانۀ مذکور در ایی زم

پایمردی دوسررتی، تصرراویر چندی از اوراه ابتدایی و انتهایی نسررخه به دسررت نگارنده رسررید و همۀ 

 اط لاه ما محدود به همیی چند وره است.

برگ  744نسخۀ مذکور در یک مجل د فراهم آمده و در سه بخش تبویه شده است و بیش از 

آ  به خط  نسرررتعلیق ناخوب، ام ا  5صرررفحه( دارد. متی روایت، بنا بر اوراه بازمانده، از  گ  1444)

رنگ و در فضررای اوراقی بدون جدول، بر موسررطور، به سررال دسررتی روی کاغذ خوقندی نخودییک

ه سطر دارد که به تناس 15تا  17ه( ابتدا به تحریر شده است و هر صفحه از آن، متوس ط بیی 1455)

ابخانه، تنها در کتاند. ایی نسخه نهتغییر تعداد سطرها، اندازز جداول اوراه نیز کوچک یا بزرگ شده

ت، شماری هم نشده اسبرداری را هم طی نکرده و حت ی برگکارشناسی نشده، بلکه فرایند دکس

 شرراهنامۀک ی نویس، بهام ا به قرینۀ گزارش وره پایانی، باید گفت که احتمالا  بخشرری از ایی دسررت

صاص دارد که گزارش سط بخش پهلوانی  منثور اخت شامل می شاهنامۀآن تا اوا سی را  ود. شفردو

ای که فاقد مشررخ صررات کاته بوده، به صررورت مور ب نوشررته در ترقیمهتاری  کتابت ایی دسررت

ی منثور هاهنامهشاتریی نگاشته شده و اگر مقرون به صح ت باشد، بایستی ایی بخش را یکی از قدیم

شد که آیا  شخ ص ن شیدنامهقلمداد کرد. باری، به جهت ددم رؤیت تمامی اوراه، م ، جزوی از جم

ماسی نویس نیز اگرچه حارتباط با آن، چراکه روایت میانی ایی دستمنثور است، یا بی شاهنامۀایی 
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کرده  ر را سستمنثو شاهنامۀبه  جمشیدنامهندارد و فرض نسبت  شاهنامهاست، ام ا هیأ ارتباطی با 

 است.

صات نسخه، می شاره کرده: سرفصلاز دیگر مشخ  ی های قالبی متها و گزارهتوان بدیی موارد ا

شده صفحات شنگرف کتابت  صورت دو یا چند کلمه در زاویۀ چ   صفحات فرد، به  اند و رکابۀ 

 ط  متی اصلیاند و در حواشی اوراه، تو یحات و اصلاحاتی به همان خزوا، ریل متی تحریر شده

 شود. مشاهده می

معر فی شررده اسررت، گزارش کاملا   جمشرریدنامهایی نسررخه که بخش نخسررتیی آن ریل دنوان 

سبت به دیگر  سده، ن ست داده که با وجود تقد م زمانی، حدود دو  شابهی از روایت کنونی را به د م

نگارنده،  ا ایی حال، از ن رنُس ، گاه حت ی از حیث سبک نثر و نحو دبارات نیز کاملا  یکسان است. ب

نویس دیگری که تری دارد و از روی دسررت  نسررخۀ اصرریل و ممتازی نبوده و خاسررتگاه قدیم1 ت 

 برداری شده است.یا حت ی پیش از آن بوده، نسخه مربوط به سدز دهم ه

 الخطرسم

بدون « گ» با یک نقطه و« ژ»با سرره نقطه و « ژ، گ»از حروف چهارگانۀ فارسرری )ژ، گ، ژ، گ(، 

شابه، مثل: سرکش تحریر شده ساسه / اثاثه، اصری / اث»اند. کاته در تحریر برخی حروف مت ری، ا

« ها»نویسی و تسام  دچار شده است. نشانۀ جمع به دوگانه« سراحی / صُراحی، کیامر  / کیامرث

عل پیوسته به ف «می»در برخی موارد پیوسته و گاهی جدا از کلمه کتابت شده است. نشانۀ استمراری 

شارز  پیوسته و در باقی موارد جدا نگاشته « آنها، آنجا»در موارد مصطلحی مثل: « آن»است.  میر ا

ست. حرف ا افۀ  شده و « به»شده ا ست. گاه حرف « ه»در کلمۀ پس از خود ادغام  شده ا حذف 

رخی موارد، در ب «شد»به پیش از خود پیوسته است. « بعدیکه، بگویکه»در مواردی مثل: « که»ا افۀ 

شد»مثل:  ست. در متی، موار« روان سته ا سته، برخ»از واو معدوله، مثل: دی به کلمۀ پیش از خود پیو ا

 شود.مشاهده می« کارخوانه

جمشید را پوشید و جمشید خاکستر در روی خود مالیده. بعد از آن، در آتش : »آغاز جمشیدنامه

 «.گور کرد کردن نشست و کمان حضرت کیامرث را در خاکستر

زال بر روی فرزند مجلس آراسرررت. چند روز به دشررررت بودند، همه : »پایان شاااهنامۀ منرور

 «.کردند. والل ه أدلم. تمت، تمام شدوقت گردیده ددای جان رستم را میخوش
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. خط در وره دهر 1455شد به توفیق خدای لاینام / ایی کتابت روز چهارشنبه تمام؛ سنۀ : »ترقیمه

 «.ار / بیچاره نویسنده که در خا  رودبماند بسی
 
 
 

 ا[دنشانۀ اختصاری: ] نویس کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهراندست. 2-1-4

 مشخصّات

تان داسرر»دانشررگاه تهران، مشررخ صررات روایتی با دنوان مرکزی در فهرسررت نسرر  خط ی کتابخانۀ 

شید شک ل از چند ای یکاوراه مجموده ۀدر میان« جم شمارز ) پارهجلدی مت  14( در ابعاد )7597به 

 1144ماه سال نویس در بهمی(. ایی دست19/71: 1175پژوه، دانش ←سم( ثبت شده است ) 57× 

برای کتابخانه خریداری شرررد؛ ولی به دلیل ددم توج ه محق قان تا « خسررررویآقای  »از فردی به نام 

نسرر  خط ی آن مرکز معط ل ماند تا ای از بایگانی وپنج سررال پس از آن نیز همچنان در گوشررهچهل

 نویس تصاویری تهی ه شد.از اوراه ایی دست 1197سرانجام در سال 

چرمی نفیس و  ابرزرنگی اسررت که نویس در هر دو دف ه از جنس تیماا سرررخجلد ایی دسررت

که در تصراویر مشرخ ص اسرت، تزئینات اند؛ ام ا چنانای به رنگ سربز یشرمی بر آن کشریدهآراسرته

 اند. و اوراه اغله از شیرازه جدا شده ش دچار فرسایش و رفتگی شدهروک

به ابرهحاشررریۀ کناری  ، جدولی مثن ی به یک زنجیره و تحریره دارد و چهارگوش ایی جدول 

اند. جدول درونی دف ه دوتحریره خط ی مور ب به چهارگوش جدول مستطیلی درون دف ه مت صل شده

دو سررترنج  ،و به فاصرلۀ آن طرح گل و بوته در میانۀ آن نقش بسرتهمنق ش به  یبوده و ترنج زرکوب

 تر منق ش به طرح گل و بوته در بالا و پاییی طرح شده است. زرکوب کوچک

ست شیوز تجلیدش تعل ق ایی د سی فراوردی متی آن، تنها با توج ه به  شته از گونۀ فار نویس گذ

 کتابت و صرح افی آن در احتمالدهد و به خود را به یکی از نواحی آسریای میانه آشرکارا نشران می

ست. به گمانم شده ا سخه به دنبال پیگیری ،ایران انجام ن شادروانهای ایی ن سوزانۀ  ر ب دمحجو دل

شناسایی  سال پیش از ایی، سر از کتابخانۀ دانشگاه  79و بنابر سفارش ایشان،  جمشیدنامهکشف و 
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شد که  شتی  سرنو صت تحقیق، دچار همان  ست ندادن فر شتهران درآورده و به دلیل د  یقران حب

  .ه استبدان مبتلا بود

ست(  449برگ ) 544به طور کل ی ایی مجل د  ست داردصفحه ا شای و دو روایت دا انی و یک إن

شقان ستان جمشید جم»گیرد. روایت نخست با دنوان خطاب به معشوه را در بر می ۀدا  57ل ری« دا

سررم( روی  15 × 14)سرررفصررل، به خط  نسررتعلیق هندی درون فضررای اوراقی بدون جدول در ابعاد 

سطر بر کاغذ تحریری نخودی صلۀ اوراه  گ  15 صفحه( 555) برگ 119رنگی در م سطری به فا

الد یی الد یی مزاری ولد میر جلالبه خامۀ سی د ن امه 1144الثانی سال جمادی 17ب  در  115 -آ  5

ۀ »کتابت شرررده اسرررت. به دنبال آن، روایت دوم بدون هیأ تبویبی با دنوان الد یی بی میر غیاث قصررر 

 -آ  119خط در فاصررلۀ اوراه  گ سررتو با همان مشررخ صررات؛ ام ا به دو د« تر  طاما  خجندی

شنبه دویوم ماه  177 ست همان کاته در روز  ست. 1144سال  الأو لربیعب  به د شده ا ه کتابت 

شایی آمیخته به  541 -آ  544بخش سوم ایی مجموده که در فاصلۀ اوراه  گ  شده، إن ب  کتابت 

 خطاب به معشوه است. ،ن م

صفحات زوا ایی مجموده در گوشۀ ست. برخی  رکابۀ  شده ا صفحات فرد تحریر  چ  پاییی 

نویسی اند. ابیات متی به روال نثر نسخه یکسرههای روایت شنگرف آمدههای قالبی و سرفصلگزاره

صله انداخته شنگرف فا صاریع را با دلائمی  صفحهشده و میان م صفحه بهاند. اوراه به قلم دیگری 

 اند.شمارش شده

 الخطرسم

سرکش از حروف چهارگان سه نقطه و گاف بدون  ست با  سه حرف نخ سی )ژ، گ، ژ، گ(  ۀ فار

شده سامحات املایی و دوگانهتحریر  شاهده میاند. ت شابه گاهی م سی حروف مت ر شود.  ماینوی

« یک» اند. ددد اصلیدائما  به کلمات پسیی پیوسته« می»اغله و نشانۀ استمراری « ایی»و « آن»اشارز 

« الف»هی حرف . گااندپیوستهپسیی به کلمات « نه»و نفی « به»حروف ا افۀ  به معدود پیوسته است.

ت کتاب« اسررتخان»معدوله در برخی کلمات مثل « واو»سرررکش دارد. گاه « او / آو»در کلماتی مثل 

 به کلمات ایانپ یا میانه در کسره ا افۀ نشانۀ تاجیکی، گویش در مرسوم شیوز با مطابق نشده است.

 ادیق،ص نوازیش، خاطیر،: »است شده ا افه کلمات به موارد ایی غیر در یا شده مبد ل «ی/  ی» حرف

 .«ملیکه دقیه، نیگر،

 برآیند
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از جهت دق ت نویس  دا  افتادگی آغازی، میانی و پایانی ندارد، ام ا گزارش متی آن هر چند دسرررت

 .ترجی  دارد  بر آن 5  و  ت 1مطلوب نبوده و دو نسخۀ  ت در نقل و نحو دبارات 

 :آغاز روایت

رث را به کیام ،الس لامنبیرز حضرت ... دلیه :اند کهام ا راویان اخبار و ناقلان آثار چنیی روایت کرده»

لامدلیه ،فرزندان آدم پادشرراه کردند. حضرررت شرریث در آن وقت پیغمبر بودند. کیامرث آدم  ،السرر 

 «.جمال بود، چنان دانشمند بود که هیأ طرف نداشتبسیار صاحه
 
 
 

 :پایان روایت

سیار کرد از برای کفارت گناه خود، هفت » شکر ب شد، به درگاه خدا  سفید  صل قدیم  رویش به ا

نی شررد و بر تخت کامراخزینه زر به راه خدا نثار کرد، ددل و انصرراف پیش گرفته به خدا واصرریل 

 «.نشست، بدان کی نیکی و بدی جهان بسیار است

 :انجامه

سی د ن ام» الد یی مزاری جعل الجن ۀ ثواب، به تصحی  تمام و تنقی  ما لا کلام، به اهتمام بندز درگاه، 

 در مطبع حیدری 1144الأخیر سرررنۀ الد یی به تاری  پانزدهم جمادیالد یی بی میرقیا ولد میرجلال

واقع بندرنجی به حل یه و زیور طبع آراسررته و پیراسررته شررده مقبول ن ر شرراه یقیی ماهریی و نا ریی 

 خردآییی گردید، بمن ه و کرمه. 

خ شنبه تمام، به امر ملیکول وه اب. روزی که چرشد به توفیق خدای لاینام / ایی کتابت روز پنج

کند؛ یا رب نگاهدار توییمان / لیکی خط می  دامی دمرم ز جا کند / ایی خا  تیره بند ز بندم جدا

 «.بخوانده بر می؛ خط در وره دهر بماند چند سال / بیچاره نویسنده که در خا  رود
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 نسُخ ترکی. 2-2

 کتابخانۀ ملیّ پاریس نویسدست. 2-2-1

ای از یک روایت های ترکی کتابخانۀ مل ی پاریس، مشررخ صررات نسررخهنوشررتهدر فهرسررت دسررت

( ثبت شده است. بلوشه در 799سم( به شمارز )11×  5457در ابعاد )« جمشیدنامه»دنوان داستانی با 

 معر فی کوتاه خود از ایی نسخه آورده است:

سانه» ستان اف ستانای جمشید که با گزارهدا ود و شهای فارسی آغاز میهای قالبی معمول در دا

  تان نوح و فرزندانش مطابق با تاریبر اسررا  مذخذ فارسرری ت لیف شررده اسررت. روایت ابتدا با داسرر

. الد یی یزدی و دیگر کته تاریخی آغاز شده استالل ه،  فرنامۀ شرفرشیدالد یی فضل ۀمغول نوشت

زندان سواد بوده، در میان فرایی اثر  یعنی داستان  در دورز مت خر نوشته شده است. نویسنده که بی

سر نوح  از اودن زیه   :یافیض  بخوانید ستان )بخوانید: یافث پ شاه  هندو  - 1497اورنگ زیه پاد

  - 951میرزا هراتی، میرزا ثمرقندی )کذا(  سلطان حسییم(، سلطان حسیی1545 - 1977 /ه 1117

م( نام برده 1545 - 1994 /ه 1114 - 1471خان بخارایی )سربحان قلی و م 1747 - 1499 /ه 711

ست ست. ایی د شرقی احتمالا به خط   یسنوا ستان  ستعلیق در ترک سدز هیجدهم میلادی ن در  ،در 

  :1711ه، )بلوش« برگ کتابت شده و مشخ صات کاته و تاری  کتابت در آن رکر نشده است 199

5/154   .) 

لاداتی وگو کردم، ایشان اطاسمادیلی گفت حسیینویس ترکی با هنگامی که دربارز ایی دست

در اختیار بنده ، را که حدود سررری سرررال پیش بنابر ن رخواهی اسرررتاد محجوب گرد آورده بودند

 شود:همان مطاله نقل می نص گذاشتند که در پی، 

ایی است که می حدود بیست و چند سال پیش ایی نسخه  جمشیدنامهنوشتۀ دستو اما حکایت »

بود،  یاد محجوب وقتی به آمریکا رفتهکه زندهردم و فیشرری از آن تهی ه کرده بودم تا اییقی کرا تور 

شاره کردید سخت در تلاش بود که داستان جمشید جم را جایی پیدا کند، همان طور که شما هم ا

شخ در نامه سخه را به دقت بخوانم و م ست که ن ستمای از می خوا  می هم ،صات آن را برایش بفر

 :تۀ تمام نسخه را خواندمیک هف

فور های املایی به وبدخط هم هست و غلط ایاست و نسخه ،جغتایی، متی به زبان ترکی شرقی

ست شده و نام کاته نیامده ا شرقی ت لیف  ستان  ستان در ترک سخه ام  ،دارد. دا گ  ا در جایی از ن
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محمد یولداش روایت شرررده اسرررت. می تمام ایی موارد را برای دکتر محجوب  مل ااز قول   ب 115

 :ریلفرستادم و فشردز داستان را نیز به شرح 
شاه ایران و » شید، پاد ست از جم ستانی ا سی که او را  هب اشباختگیدلدا سله بملکه زیباحُ سل ه 

شی، هلوانانی چون شیرمست حبکشاند و پای پبا بهرام خطایی و پادشاهان توران و روم می نبردهایی

قبا، بهمی پهلوان و قیطو  زنگی ... و دیارانی ن یر یاقوت دیار، شرربرنگ قطران رومی، قاسررم زریی

و... در  سرران دیوگدیو، سرردیو، کیوان نر ههای التمش دیو، سرراردم نر هدیار و بادرفتار و دیوانی به نام

ات، جزیرز خاموشرران، دریا و اقالیمی چون توران، آید و جمشررید آوارز بیابانر طلسررمآن به میان می

 دمارت سلیمان پیغمبر، طلسم شادی و غم ازبا سیمرد  جمشیدشود. ختا، روم، شام و قسطنطنیه می

سته در سختی  دیدار کرده و پیو سر میدیش و قماربازی و جنگ و  نما نجام جهااز طریق و  بردبه 

د. دارنپرده از رازهای پنهان برمی ،ک و روشرررنک وزیررحیله و با تدبیری چون سررریامو وزیران پُ

دور از خلق، گاه در غرب و  ،است و گاه در کوه و دشتدر دریدر شُرُف غره  همگاه جمشید گه

ه  اهرا  از فارسی به ترکی برگردانده شده که باید در اواخر دورز گاه در شره در جنگ است. قص  

م و دارای اشعار سست فارسی ه ش )یا جلد( تشکیل شدهصفوی پرداخته شده باشد. متی از دو بخ

 «.هست

 دانشگاه لاند سوئد نویسدست. 2-2-2

شرررنا  سررروئدی، دورز خدمت م(، دیپلمات و مردم1745 – 5445زمانی که دکتر گانرر جریرینگ )

 794ای از برد، مجمودهکیانگ امروزی چیی، به سررر میخود را در ترکسررتان شرررقی، ایالت سرریی

تریی آوری کرد و امروز، همیی مجموده یکی از غنینویس در مو ررودات مختلف را جمعدسررت

شود. رگ حال حا ر دنیا محسوب میآرشیوهای نس  خط ی ترکستان شرقی و سومیی مجمودۀ بز

های ایی مجموده مربوط به نواحی حاشریۀ جهان اسرلام و از شرهرهایی مانند کاشرغر و نویسدسرت

 ن یر را که چنداند. جیرینگ ایی مجمودۀ بییرکند اسرررت که در امتداد جاد ز ابریشرررم واقع شرررده

 ند سوئد اهدا کرد.شود، بعدها به دانشگاه لاروایت ممتاز حماسی را هم شامل می

صات دست شخ  شگاه لاند، م سی در یک جلد به ترکی در مجمودۀ اهدایی جیرینگ در دان نوی

 11 × 51( در ابعاد )Jarrimg Prov. 204به شررمارز )« جمشرریدنامه»اویغوری، تحت دنوان 

 فرتآل گوستاف روحانی، پدر ثبت شده است. ایی نسخه توس ط( صفحه 574) برگ 145 سم( در

 جرینگ گانر به وی توس ط م( به دست آمده و سپس،1714) های دهۀیکی از سال در کاشغر و در
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شتر دو تی ایی دست معر فی اند و ه( خوانده1159ه( و )1154های )نویس را در سالشده است. پی

اند که ما به دلیل فقدان رکر ایی ب  رکر کرده 141ب  و   91نام خود را به ترتیه در حاشرریۀ  گ 

 زئی ات در کاتالوگ، از یادکرد آن بازماندیم.ج

ست شته از جنس تیماا قهوهجلد ایی د ست. نو سوم ا سوخته فراهم آمده و فاقد تزئینات مر ای 

 متی روایت بر کاغذ خُتنی سفیدی کتابت شده است.

 در معر فی نسخه گفته شده: 

ساخت شده و با  سر نوح آغاز  سه چهار پ ستانی که با رکر ن ابد. یی جام جم ادامه میروایتی دا

آ   5ایی نسررخه بر اسررا  منبعی به زبان فارسرری ترجمه و فراهم آمده اسررت. نام اثر دو بار در  گ 

رد که توان یقیی کبا ایی تو یحات می«. های شاه جمشید: کارنماییجمشیدنامه»نوشته شده است: 

 فارسی است. جمشیدنامۀنویس، ترجمۀ ایی دست

 روسیه علوم فرهنگستان کتابخانۀنویس دست. 2-2-3

ست ست د ست فهر سینویسدر جلد نخ سیه، در  -های فار ستان دلوم رو تاجیکی کتابخانۀ فرهنگ

ۀ جمشرید جهانگیر»نویس فارسری کنار توصریف کوتاهی که از دسرت رکی آمده، به ترجمۀ ت« قصر 

(، ام ا 1/419: 1794 آکیموشررکیی، ←( اشرراره شررده اسررت )2N 201همیی روایت نیز به شررمارز )

 نگارنده نتوانست مطله بیشتری در معر فی نسخۀ مذکور به دست آورد. 

 شناسی ابوریحان بیرونی ازبکستاننویس کتابخانۀ شرقدست. 2-2-4

شناسی ابوریحان ازبکستان، مشخ صات دو نسخۀ های کتابخانۀ شرهنویسدر مجمودۀ برخط  دست

 اند از:شده که به ترتیه دبارت ترکی مرتبط با داستان جمشید رکر

 51برگ  147( 7/11714به شررمارز )« داسررتان پادشرراه جمشررید»نویس نخسررت با دنوان دسررت

الأو ل  ( در هشتم ربیع 4557 ×57ب( در ابعاد جلد ) 54 -ب  517سطری دارد و در فاصلۀ اوراه )

 ه( تحریر شده است.1151سال )

کر بیام ا راویان احد سریز حم: »آغاز روایت منتها او ل حی توانا غه کیم د و ثنا و ددد سریز شرُ

 «.سی برلهسی و حکمت شاملهقدرت کامله

ختیده شرراه نی اوز اورنیده سررلطنت تاما پادشرراه افتیی خلوتگاه کیریه فریدون: »پایان روایت

 «.برقرار قیلیه ملک املا  سرانجام تابتی
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ست شید»نویس دوم، با دنوان د ۀ جم ص  شمارز )57 × 1157در ابعاد جلد )« ق  99( 5/9141( به 

 ه( تحریر شده است. 1515آ( در سال ) 5 -ب  97سطری دارد و در فاصلۀ اوراه ) 11برگ 

 .«به صد حسرت و ندامت برله کتی بوفانی ... بو دنیا هر کیمغه بر داد قویدی: »پایان روایت

 نسُخ اردو. 2-3

با دنوان:   هاینویس، مقالات متعد دی به معرفی دسرررتچهار مقالۀ هندیدر بخش چهارم کتابی 

 اند. در دومیی مقالۀ بخشهندوسرتان پرداخته پنتای شرهر در خدابخش دمومی موجود در کتابخانۀ

مدخان، نویسررنده ریل معر فی دسررت ۀ من وم جمجمه به زبان مذکور، به قلم دبدالصرر  نویسرری از قصرر 

شی  فیض سرودز  ستان1477)الل ه اوروی هندی،  سخۀ دیگر از دا ستی از دناویی چند ن های ه(، فهر

ها را ندیده و تنها به فرض ارتباط احتمالی با مو ررروه مرتبط با جمشرررید ارائه کرده که خود آن

 . (79-77: 1175حسینی اشکوری،  ←)پژوهش، بدیی دناویی اشاره کرده است 

ارتباط مستقیم دارند و  جمشیدنامهنویس با مو وه روایت ام ا در آن فهرست، دنوان دو دست

ۀ جمجمه، و ایی دو نسرررخه  جمشررریدنامهزند که ترجمۀ اردوی نگارنده حد  می باشرررند، نه قصررر 

 اند از:دبارت

شاهنویس دست - ۀ  ص  شاه رومق شی  فت جمشید و  سال ، از  سخۀ آن در ک1171الل ه  تابخانۀ ه که ن

 خدابخش پتنه موجود است.

 م در کتابخانۀ مدار  تحریر شده است.1954جاه که در سال نویس قص ۀ جمدست -

 نامدیگر نسخ فارسی هم. 2-4

نام با های مشابه و بعضا  همنویسپس از بررسی فهار  نس  خط ی موجود، نشانی شماری از دست

ت، نداش جمشیدنامهها ارتباطی با به دست آمد که هر چند گزارش برخی از آن جمشیدنامهروایت 

ای هها نیز خالی از فایده نبوده و دسرررت کم تنو ه و آبشرررخورهای پیدایش روایتولی معر فی آن

 دهد.معطوف به شخصی ت جمشید را نشان می

 های کتابخانۀ فرهنگستان علوم روسیهنویسدست. 2-4-1

س   ست ن سخهدر فهر صر ن صات مخت شخ  سیه، م ستان دلوم رو سی کتابخانۀ فرهنگ ای با دنوان فار

ه در 1544نوشته به سال ثبت شده است. ایی دست« C 1585»به شمارز « داستان جمشید جهانگیر»

ان داست»نویس آورده است: صفحه( فراهم آمده و کارشنا  در توصیف ایی دست 579برگ ) 149

 1/419: 1794آکیموشکیی،  ←« )ادبی دربارز جمشید، پادشاه پارسیانجادویی با نثری  -حماسی 

 (. 155: 1157؛ آکیموشکیی،  7/1975: 1149؛ منزوی، 
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چون اوراه روایت به ن ر نگارنده نرسید و از طرفی، فهرست هم به صورت مختصر و نامگوی 

ی ن ر صریح جمشیدنامهتوان در مورد محتوای روایت و ارتباط آن با حماسۀ فراهم آمده بود، نمی

سی  ست –ارائه کرد، ولی حما ضور جادویی خواندن ایی د ست و ح شنا  فهر ط کار س  نویس تو

ای مؤی د ارتباط آن با تواند تا حدود قابل ملاح هجمشرررید پیشررردادی به دنوان قهرمان در آن، می

 باشد. جمشیدنامه

صات 1/99: 1794 آکیموشکیی، ←در همان فهرست ) شمارز دست(، مشخ  نویس دیگری به 

(B 1876 ثبت شررده اسررت که به ترتیه دو روایت فارسرری تحت دنوان )«تاری  » و« تاری  بیهقی

شررود که روایت دوم با مو رروه را شررامل می« پادشرراه شرردن جمشررید بی طهمورث بی هوشررنگ

 ارتباط نزدیکی دارد. جمشیدنامه

 ونی تاشکندشناسی ابوریحان بیرنویس کتابخانۀ شرقدست. 2-4-2

نامگوی نسرر  خط ی مخزن حمید سررلیمان کتابخانۀ ابوریحان ازبکسررتان، مشررخ صررات  در فهرسررت

شاه جمشید/  جمشیدنامه»ای با دنوان نوشتهدست ۀ پاد ص  شمارز «سم 57 × 14»، در ابعاد «ق ، به دو 

ثبت شده است. ایی نسخه مطابق تذک ر کارشنا  داستانی فارسی به روش نق الی « 4479»و « 1414»

سال  شده است  151ه در 1157است که به  پژوه، ؛ دانش 714: 1155، موجانی ←)صفحه تحریر 

اد ی کتابت و نیز تعد(. با توج ه به تشررابه دنوانی، سررطرهای آغازیی نسررخه، ت خ ر زمان7/47: 1179

 ارتباط نیست.بی جمشیدنامهنویس مذکور، به احتمال بسیار، با روایت حا ر اوراه دست

شنگ. آورده: »آغاز روایت ستی هو ش شاهی ن ستان در پاد شنگ در وقت دا اند که چون هو

 ...«.سلطنت خود 

ی بود همیی اسرت. ایشربی بود سریاهی به در رفت، تا بدان که کار کردار کار : »پایان روایت

 «.قص ۀ جمشید جهانگیر به اتمام رسید...

 نویس کتابخانۀ مطالعات آسیای مرکزی دانشگاه کشمیردست. 2-4-3

به  فارسی ایهای کتابخانۀ شعبۀ تحقیق و اشادت کشمیر، مشخ صات نسخهنویسدر فهرست دست

در  ،«1545»، به شمارز «جمشیدرکر »سم(، تحت دنوان  51×15در یک جلد به ابعاد ) خط  نستعلیق،

رسرررد که ایی . به ن ر میصرررفحه( ثبت شرررده که از آغاز و انجام افتادگی دارد 594برگ ) 144

باط با روایت ارتنوشتۀ داستانی نیز، مطاله قابل توج هی از زندگانی جمشید را ارائه کرده و بیدست

 نیست. جمشیدنامه
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 لکهنو هند محمودآباد راجه نویس کتابخانۀدست. 2-4-4

نوان نویسی به زبان فارسی با ددر فهرست نس  کتابخانۀ راجه محمودآباد لکهنو، مشخص ات دست

شیدنامه» شمارز )« جم ست 44به  شده ا شتری ارائه ن شده و از محتوا و مو وه آن جزئیات بی ( ثبت 

 (.171: 1199پیری، خواجه ←)

 تاجیکستان ملیّ کتابخانۀ نویسدست. 2-4-6

شررناسرری فرهنگسررتان دلوم تاجیکسررتان، مشررخ صررات های انسررتیتوی شرررهنویسدر فهرسررت دسررت

پژوه، دانش ←سم( ثبت شده است ) 5457 × 17( در ابعاد )1975ای در یک جلد به شمارز )نسخه

ست ،(. در ایی مجل د7/1: 1179 ست که سه د شده ا صح افی  تحت دنوان  هاآن یکی ازمتی نویس 

طی با دناویی شرنگرف بر کاغذ خوقندی جلادار در « جمشرید حکایت شراه» به خط  نسرتعلیق متوسر 

کتابت شده ب(  75 -ب  45و در فاصلۀ اوراه )گ در ده برگ  های سدز سیزدهم هیکی از سال

جزئی اتی از کامل بودن گزارش متی روایت و افتادگی اوراه آن در دسرررت نیسرررت، ام ا اسرررت. 

حکایتی از سرررگذشررت جمشررید و پسرررش »ارشررنا  نسررخه در معر فی کوتاه و مفید خود آورده: ک

شاه ابراهیم شت، دختر پاد سر شید و ملکه حور با  .(1/114: 1159مردان، موجانی و دلی ←) «خور

 مورد ن ر ما ندارد. جمشیدنامۀنویس ارتباطی با رسد که ایی دستتو یحات فوه به ن ر می

 های کتابخانۀ ملیّ پاریسیسنودست. 2-4-7

، یدنامهجمش»ای تحت دنوان های فارسی کتابخانۀ پاریس، مشخ صات نسخهنویسدر فهرست دست

شید و ناهید شید، کتاب جم ۀ جم ص  شمارز « ق سم( 51 × 14در ابعاد ) «Supplément 1094»به 

سانه سا  اف سی که بر ا ستان فار ست. ایی دا شده ا ستاای در ثبت  ستعل او یق فراهم آمده به خط  ن

ست ) 544برگ ) 155هندی در  شده ا شه، ←صفحه( تحریر  نویس ایی دست (.1/155: 1747 بلو

رد که توان گمان ببه ن ر نگارنده نرسیده، ام ا با توج ه به دنوان، اسا  اوستایی و خط هندی آن، می

لی دارد. ما ندارد، هر چند که تعداد اوراه آن،  جمشیدنامۀارتباطی با  سبتا  مفص  ستان ن حکایت از دا

 باباصفری در تو ی  کوتاهی از ایی داستان آورده است:

ز معروف نی جمشرریدنامهداسررتانی داشررقانه به نثر فارسرری، دربارز دشررق جمشررید به ناهید که به »

شد. ایی کتاب را خیال احمدآبادی گجراتی )م می ست، به ن ر می1151با شته ا سد که ایی ه( نو ر

ری، )باباصررف« اسررت بوسررتان خیالهای کتاب بزرگ و معروف وی به نام داسررتان، یکی از داسررتان

1175 :149.) 
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شد، با روایت مطو لی روبه ستانی با سخۀ مورد ن ر ما چنیی دا یات که در خلال حکا روییماگر ن

سخۀ مذکور بخشی از آن محسوب می بوستان خیال شده، و ن شود. به همیی خاطر، کارشنا  نقل 

سامحا   شده و ت سردرگمی  شید، دچار  کتابخانۀ پاریس به جهت احتوای روایت بر نقل حکایت جم

 است. معر فی کرده« ناهید و جمشید کتاب جمشید، قص ۀ ،جمشیدنامه»آن را ریل سه دنوان 

نویس دیگری، در یک مجل د، متشررک ل از نُه پیش از ایی، در همان فهرسررت مشررخ صررات دسررت

ه صرررفحه(، به شرررمارز  199برگ ) 74گون به خط  نسرررتعلیق در بخشر متمایز دموما  من وم و فصررر 

(Supplément 1022( در ابعاد ،)ثبت شده است که بخش سوم آن تحت دنوان  57 × 17 )سم

شاه» شید ۀ جم ص  شه، ←برگ دارد ) 59« با دیوان ق شادر، یا نا م 159-1/157: 1747بلو (. احتمالا  

ها به نحوی با ادتقادات ایشررران ارتباط دارد. ها، بر آییی زرتشرررت بوده، چون داسرررتانتمامی بخش

های کتابخانۀ مرکزی دانشرررگاه تهران ( در بایگانی فیلم714تصررراویر اوراه ایی مجل د به شرررمارز )

سبتا   عیف و ینگهداری م ستانی ن سخه، با دا صاویر مربوط به ایی ن شود و نگارنده پس از مطالعۀ ت

 به اد دای شادر، برگرفته از متون دینی زردستیان مواجه شد و اینک، ابیات آغازیی آن:

 دگررر از دیرری یررزدان گررویررم ایرردر

 برره نثر انرردر نوشرررترره دیرردم ایی، دان

 کنم ن مش که تا خلقان بدانند

 ن بررزرگ پررا  رهرربررربرره لررطررف آ 

 اگررر برراشررررد ر ررررا و لررطررف یررزدان

 انوشیروان به نوشیروان رسانند

 گیرینتیجه

، با توج ه به نوه محتوا و گزارشی که از برهۀ ناشناختۀ زندگانی جمشید پیشدادی در ه جمشیدنامه

ژوهشی پشود که برای مد تی قریه به دو سده، سابقه و منحصر به فردی محسوب میکرده، روایت بی

های فارسی، ترکی و اردوی آن انجام نشده است. یکی از برآیندهای مهم نویسدر معر فی دست

واند برای تشناسی روشمندی از ایی حماسۀ ناشناخته بوده که میسخهن گفتار حا ر، ارائۀ گزارش

به  یانرانای در میان جمشیدنامهمحل  توج ه باشد. هر چند  ایتحقیقات بنیادی حماسی و اسطورهدیگر 

راجم های فارسی و پراکندگی تنویس، ام ا شمار قابل توج ه دستگمنام و ناشناخته باقی ماندهکل ی 

، از شهرت ایی حماسه در آسیای میانه و نواحی ترکستان شرقی حکایت جمشیدنامهترکی و اردوی 

 کرده است.را جبران  جمشیدنامهموجود از دارد و جستار کنونی تا حدودی فقر شناخت 

 نامهکتاب
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